
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

پخـش »سـتایش سـه« هفتـه گذشـته بـه پایـان رسـید. براسـاس اظهـارات یکـی از 

مدیـران شـبکه سـه سـیما کـه اخیـرا بـا »فرهیختـگان« گفت وگـو کـرده بـود، تعداد 

بیننـدگان ایـن سـریال بیـش از 80 درصـد بـوده اسـت؛ رقمی کـه در وضعیت فعلی 

تلویزیـون و حتـی در دو دهـه اخیـر قابل توجـه اسـت. پـس از حاشـیه های فراوانـی 

کـه سـری دوم سـتایش ایجـاد کـرد و ماجراهـای توقـف آن، طرفـداران ایـن سـریال 

منتظـر بودنـد ببیننـد قـرار اسـت چـه اتفاقی بـرای کاراکتر محبوب شـان در سـری 

سـوم بیفتـد. امـا در سـری سـوم بیشـتر بـار مجموعـه روی دوش حشـمت فـردوس 

بـود و او بـود کـه وظیفـه قهرمـان اصلی را روی دوش می کشـید. قهرمانی که برخی 

کارهـا و جملاتـش در فضـای مجـازی دست به دسـت و برخـی دیگر تبدیـل به بهانه 

خندیـدن محافل دوسـتانه شـد. 

فارغ از تمام این حواشـی، طرح یک سـوال درمورد سـریال سـتایش مطرح اسـت 

کـه چگونـه می شـود سـریالی به رغـم انتقادهایـی کـه بـه فیلمنامـه، قاب بندی ها و 

حتـی گاف هـای متعـدد مطرح می شـود، همچنـان با اقبال مخاطب همراه باشـد. 

البتـه بودنـد منتقدانـی کـه دلایـل اقبـال عمومـی بـه سـتایش سـه را از چنـد منظر 

مطـرح کردنـد. قابلیت هـای فنـی و نمایشـی خـود مجموعـه، وجـود کاراکترهـای 

جذاب که مابه ازای بیرونی آن کمتر در جامعه امروزی دیده می شـوند، نیاز جامعه 

و خالی بـودن چنتـه تلویزیـون از کارهـای فاخـر و عطـش مـردم به دیدن خودشـان 

در قاب هـای تصویـری را ازجملـه ایـن دلایـل می توان برشـمرد. 

کلکنزنخوشگله

یکـی از مهم تریـن ارکان سـه سـری سـریال سـتایش، فیلمنامـه و دیالوگ هـای آن 

اسـت. تکیه کلام هـای حشـمت فـردوس تبدیـل بـه تکیه کلام هـای مـردم شـدند 

و برخـی دیالوگ هایـی کـه او یـا سـتایش می گفتنـد بیـن طرفـداران یـا در فضـای 

رسانه ای دیده و شنیده می شدند. فارغ از کارگردانی سعید سلطانی، در روزگاری 

که نویسـندگان اکثر آثار تلویزیونی و سـینمایی میانگین سـنی بالایی ندارند، یک 

پیرمرد 77 سـاله توانسـته مخاطبان زیادی را پای تلویزیون بنشـاند. سـعید مطلبی 

که بخش عمده ای از کارنامه اش به نوشتن فیلم و سریال اختصاص دارد کارگردانی 

هـم کـرده اسـت. در فهرسـت کارهـای پرفـروش سـینمای قبل از انقلاب نام سـعید 

مطلبـی بـه دفعـات دیده می شـود. »کوچـه مردها«، »میعـادگاه خشـم«، »ناجورها« 

و »کلک نـزن خوشـگله« نمونه هـای موفـق فیلم هایـی هسـتند کـه مطلبـی آنهـا را 

نوشـته و کارگردانـی کـرده اسـت. فیلم هایی که در گیشـه موفق بودنـد اما هیچ گاه 

نتوانسـتند نظـر منتقـدان را بـه خـود جلـب کننـد. بـا نگاهـی دقیق به آثـار مکتوب 

و نمایشـی مطلبـی متوجـه می شـویم کـه او فرمـول محبـوب مـردم و تهیه کننده هـا 

را می شناسـد. پـس از انقـلاب و بـه کمـک مرحـوم ایـرج قـادری و پـس از سـال ها 

ممنوع الـکاری مجـدد بـه سـینما بازگشـت و این بـار هـم نشـان داد کـه رگ خـواب 

مـردم را هنـوز هـم خـوب می شناسـد. مطلبـی در تمام مـدت ممنوع الـکاری اش با 

اسـم مسـتعار کار می کـرده. او در گفت وگویـی بـا فریـدون جیرانـی دربـاره بهتریـن 

فیلمنامه ها از نظر خودش اینچنین عنوان کرده است: »من »هیس! دخترها فریاد 

نمی زننـد«، »دادا«، »تـاراج« و »می خواهـم زنـده بمانـم« را خیلی دوسـت دارم.« این 

در حالی اسـت که در شناسـنامه این فیلم ها هیچ نشـانی از اسـم مطلبی نیسـت 

امـا هـر چهـار فیلـم در فهرسـت پرفروش هـای تاریخ سـینمای ایران قـرار گرفته اند.  

سـعید مطلبی مردم و فضایی را که در آن می نویسـد به خوبی می شناسـد. شـاید با 

تکنولـوژی یـا هوش بالای نسـل های جدید کـه کوچک ترین خطایی در فیلمنامه را 

تشـخیص می دهند آشـنا نباشـد اما همچنان می داند که قهرمان داسـتانش باید 

چه ویژگی هایی داشـته باشـد که مردم آن را دوسـت داشـته باشـند. 

فیلمفارسیهمچنانمحبوب؟

براسـاس آنچه اسـاتید سـینمایی گفته و نوشـته اند در فیلمفارسـی، ویژگی آدم ها 

در سـیر قصـه طـوری تعریف می شـود که به مظلومیت محـض، جنایتکاری محض، 

بزرگـواری محـض، عطوفـت محـض، فقـر محـض و پلیـدی محـض بینجامـد تـا بـا 

توسـل بـه احساسـات تماشـاگری کـه برمبنـای افسـانه های عامیانـه و قصه هـای 

فولکلـور ایـن نـوع قصه پردازی را آسـان تر می فهمد، آثار پرمخاطبی سـاخته شـود. 

درواقـع کارگـردان فیلمفارسـی بـا اسـتفاده از نوعـی قصه، تماشـاگر را دسـتخوش 

هیجاناتـی سـطحی و بی بنیـان می کنـد. در این گونـه آثـار غلـو و اغـراق در حرکات 

آدم هـای خـوب و بـد فیلـم به وفـور یافت و اصـلا به یکی از شـاخصه های آنها تبدیل 

می شـود.  پررنگ شـدن شـخصیتی مانند حشـمت فردوس در سـری سوم ستایش، 

بـوی فیلمفارسـی را بـه مشـام مخاطبـان رسـاند. سـتایش سـه در برخی قسـمت ها 

به طـور کامـل از فرمـول فیلمفارسـی )داسـتان پردازی عجولانـه، قهرمان سـازی، 

نبـود روابـط علـت و معلولـی و حادثه پردازی( پیروی می کرد. نویسـنده این سـریال 

پیـش و پـس از انقـلاب بارهـا از ایـن فرمـول اسـتفاده کـرده و در اغلب مـوارد جواب 

مطلوبـش را هـم گرفتـه اسـت. پـس دلیلـی ندیـده که این بـار و حتـی در اواخر دهه 

90 هـم از آن اسـتفاده نکند. 

اگـر بپذیریـم کـه روایـت در فیلمفارسـی مبتنی بـر تصادف هـای باورنکردنـی، 

چرخش هـای داسـتانی محیرالعقـول و سـوءتفاهم های اغراق آمیزنـد، سـریال 

سـتایش همـه ایـن مـوارد را دارد. عـدم وجـود عقلانیـت و منطـق در روایت حوادثی 

کـه بـرای سـتایش یـا حشـمت فـردوس بـه وجـود می آمـد و حضـور پررنـگ »اتفاق« 

در شـکل گیری روابـط و موقعیت هـا بـه دفعـات در سـری سـوم ایـن مجموعـه دیده 

می شـد. تصـادف، سـایه بـر کلیـت فیلمنامه می انـدازد و با همین فـرض هر اتفاقی 

ممکن اسـت برای شـخصیت ها و در روند سـاخت سـریال به وجود بیاید. با همین 

فـرض اسـت کـه نبایـد بپرسـیم چـرا حشـمت فـردوس پـس از نزدیک بـه هفت دهه 

زندگی و نهادینه شـدن برخی ویژگی های رفتاری و گفتاری می تواند از یک انسـان 

قلـدر و دیکتاتـور تبدیـل بـه یـک آدم مهربان و حتی عاشق پیشـه شـود. حتی با این 

فـرض دیگـر نمی شـود سـوال کـرد کـه چـرا وقتـی سـتایش در حالـی کـه از مهـدی 

مظفری )خواسـتگارش( شـاکی اسـت خیلی ناگهانی به زمین می خورد و مظفری 

کـه نگـران می شـود، در حـال عبـور از خیابـان بـاز خیلـی ناگهانـی بـا یـک ماشـین 

تصـادف می کنـد، تابلـوی سـتایش در آسـمان بـه پـرواز درمی آید و یک سـیب قرمز 

از کیسـه پلاسـتیکی در پیاده رو به سـمت او در خیابان می رود و سـتایش با حالت 

اشـک و آه بـر بالیـن مهـدی حاضـر می شـود و به گفتـه یکی از حاضـران در صحنه، 

یـک نفـر بایـد بـا مهـدی حـرف بزنـد تـا خوابـش نبـرد و آن یـک نفـر هـم حتمـا بایـد 

سـتایش باشـد! همـه اینهـا بـا پیش فـرض اینکـه یـک فیلمفارسـی را از تلویزیـون 

می بینیم، منطقی است. یکی از مولفه های فیلمفارسی محوریت مردان و استفاده 

کلیشـه ای و ابزاری از زنان اسـت. در فیلمفارسـی یا زنان برای عاشق شـدن هسـتند 

یـا بـرای اینکـه بـه آنهـا ظلمـی شـود و قهرمان به آنها کمک کند. در سـری سـوم که 

شـاهد حضور پررنگ حشـمت فردوس هسـتیم عملا همین اتفاق برای کاراکترهای 

زن »سـتایش« افتـاد. دخترهـای انیـس و سـتایش تاثیـر انـدک و کلیشـه ای دارند و 

شـخصیت هایی کـه نرگـس محمـدی و اکـرم محمـدی نقـش آنها را بـازی می کنند 

هـم حضـور دارنـد کـه از آنها خواسـتگاری شـود یا کسـی آنها را دوسـت بـدارد.  اگر 

قبول کنیم که کلمه اختراعی مرحوم هوشـنگ کاووسـی )فیلمفارسـی( بر سـریال 

سـتایش اطـلاق می شـود، فـارغ از هـدف و معنایـی کـه آن مرحـوم از کاربـرد آن 

دوسـت داشـت، بایـد بررسـی شـود کـه چـرا مجـدد و بعـد از چهـار دهـه ایـن نوع از 

سـینما طرفـدار پیدا کرده اسـت. 

پایانباز،بازبیپایان

یکـی از دلایـل محبوبیـت سـتایش سـه را بایـد در جـای دیگری جسـت وجو کرد؛ 

جایـی کـه فرهادیسـم وارد سـینما شـد و کارگردانـان بـه تقلیـد از او و در اوقاتـی 

کـه از ارائـه ادلـه و اسـتدلال عاجـز بودنـد، منطـق روایـت را به هـم می زدنـد و بـه 

اسـم فیلم هـای ضدروایـت یـا ضدقصـه بـه خـورد مخاطـب می دادنـد و هنـوز هم 

می دهنـد. فـارغ از اینکـه در کشـوری زندگی می کنیم که یکی از خاسـتگاه های 

قصـه و داسـتان در تاریـخ ادبیـات اسـت و ملـت از کودکـی با شـنیدن قصه آشـنا 

می شـوند، در سـال های اخیـر شـاهد وفـور تولیـد فیلم هـای آپارتمانـی و بـدون 

قصـه و حضـور شـخصیت های بـدون مابـه ازای بیرونـی در جامعـه هسـتیم. 

ایـن اتفـاق شـاید در محافـل روشـنفکری جـذاب و دلپذیـر باشـد امـا مخاطبـان 

تلویزیـون کـه به صـورت تاریخـی بـا قصـه آشـنا هسـتند دل شـان یـک روایـت 

سرراسـت می خواهـد. فـارغ از کیفیـت اجرا، سـتایش سـه این ویژگی را داشـت؛ 

روایتـی خطـی کـه درنهایـت و ماننـد فیلمفارسـی ها پایانـی خوش داشـت. نبود 

پیچیدگی هـای تصویـری و روایـی و درگیرنشـدن ذهـن و فکـر مخاطـب پـس از 

تماشـای سـریال، نکتـه مهـم دیگـری اسـت کـه باعـث راحـت و سـریع الهضم 

بـودن چنیـن آثـاری می شـود و آن را پربیننـده می کنـد.  یکـی از دلایـل دیگـر 

محبوبیـت سـریال سـتایش سـه را می تـوان در بازتـاب نسـبتا صحیـح زندگـی 

واقعـی مـردم دانسـت، جایـی که مخاطبان عادت کرده اند در سـینما یا تلویزیون 

زندگی هـای سرشـار از خیانـت، روابـط پولـداری و فقیری و لوکیشـن های لوکس 

ببیننـد، در یـک مجموعـه تلویزیونـی می تواننـد نشـانه هایی از زندگی خودشـان 

را تماشـا کننـد، می تواننـد یـک رابطـه جـذاب پدربـزرگ و نـوه ای را از نزدیـک 

ببیننـد کـه پیـش از آن در آثـار دیگـر ندیده انـد. حتـی رابطـه پدرشـوهر و عروس 

را از زاویـه دیگـری نـگاه کننـد. ایـن روابـط یـا زوایـای تـازه به هیچ وجـه به معنـای 

تاییـد سـریال به صـورت کلـی نیسـت. ضعف هـای منطقـی فیلمنامـه به انـدازه 

گریـم آن آنقـدر بدیهـی اسـت کـه نیـازی بـه کتمـان نداشـته باشـد امـا نبایـد در 

کنـار ضعف هـا از نقاط قـوت آن گذشـت. بـرای اولین بـار بـود کـه در یـک سـریال 

تلویزیونـی، دو نسـل و دو دنیـای متفـاوت در کنـار هـم بـه شـکل مـراد و مریـدی 

تصویـر می شـدند، همـان چیـزی کـه به عنـوان گمشـده رابطـه انسـانی نسـل 

امـروز هـم گفتـه می شـود. البتـه تصویـری را کـه از ایـن مـدل ارتبـاط پدربـزرگ و 

نـوه شـکل گرفتـه می تـوان فقـط در یـک سـریال که همـه چیزش بر محـور اتفاق 

اسـت، امکان پذیـر دانسـت. محمـد جوانـی اسـت کـه بی چون و چـرا حرف های 

پدربزرگـش را قبـول می کنـد، شـخصیتی کـه بـرای او طراحـی شـده، فقـط برای 

کامـل کـردن نقـش حشـمت فـردوس و نه چیز دیگری اسـت. این سـریال به دنیا 

و خواسـت های ایـن جـوان نزدیـک نمی شـود درصورتـی کـه تضاد سـبک زندگی 

محمـد و پدربزرگـش می توانسـت ظرفیت هـای زیـادی بـرای قصه گویـی شـکل 

دهـد. کنـار هـم گذاشـتن حشـمت فردوس و نـوه اش برای مخاطبـان هم جذاب 

بـود و البتـه ایـن ایـده همچنـان واجـد ظرفیت هـای دراماتیکی اسـت به شـرطی 

کـه از مـدل رابطـه ای شـبیه اوسـتا و عبدلـی خارج شـود. 

فـارغ از تعـداد بیننـدگان اگـر معیارمـان در انتخـاب سـریال های فاخـر و بـاارزش، 

آثاری چون »هزاردسـتان«، »رعنا«، »وضعیت سـفید«، »مختارنامه« و »روزگار قریب« 

باشـد هر سـه سـری سـریال سـتایش جایی در فهرسـت آثار فاخر تلویزیون ندارد. 

حتـی در میـان آثار سـال های اخیر تلویزیـون در رده های بالا قرار نمی گیرد، اما چه 

می شـود که سـریال سـتایش تبدیل به برگ برنده یک شـبکه تلویزیونی می شـود. 

شـبکه سـه سـیما در سـری سـوم سـتایش و بـا توجـه بـه تغییـرات مدیریتـی سـعی 

کـرد نـکات اخلاقـی و آموزشـی بسـیاری را در دل سـریال بگنجانـد و از آن حمایـت 

کاملـی کـرد کـه دیـده شـود. البتـه کـه موفـق هـم بـود. امـا سـتایش را باید سـریال 

تـراز شـبکه سـه محسـوب کـرد؟ تمـام آنچـه مدیـران از سریال سـازی می خواهنـد، 

همیـن سـتایش اسـت؟ یـک سـریال بدون خطر کـه حتی وقتـی در آن پدری فرزند 

خـود را می کشـد هـم چنـدان واکنشـی در جامعـه نـدارد )در حالی کـه همان زمان 

یـک فیلـم سـینمایی بـه همیـن دلیـل توقیـف می شـود(. خطـر بـزرگ اینجاسـت 

کـه مدیـران تلویزیـون و به طـور خـاص، مدیـران شـبکه سـوم سـیما معیـار یـک اثـر 

قابل قبـول و ممتـاز را سـتایش قـرار دهنـد و بـا همیـن فرمـان هـم بـه پیـش برونـد. 

انتهای این جاده با این فرمان قابل پیش بینی اسـت. سـریال هایی مانند»نرگس«، 

»شـب های بـرره« یـا »پایتخـت« اگر محبوب بودند که بودند و همچنان هم هسـتند 

یک سـاختار درسـت در فیلمنامه و اجرا هم داشـتند و کسـی نمی توانسـت به آنها 

برچسـب فیلمفارسـی بزنـد.  در زمانـه ای کـه رسـانه های جهـان به اهمیت سـاخت 

سـریال ها از نظـر جـذب مخاطـب و اقتصـادی پـی برده انـد چگونـه اسـت کـه یـک 

مجموعه تلویزیونی متوسـط بدل به یک اثر پربیننده می شـود و تمام بار نمایشـی 

یـک شـبکه را بـه دوش می کشـد؟ سـتایش سـه را بایـد زن بابایی بدانیـم که در نبود 

مـادر بـه آن رضایـت می دهیـم؟ چـرا تعـداد این مادرها در دسـت کم یـک دهه اخیر 

این قـدر کم شـده اسـت؟ مسـئولان تلویزیـون بدانند بچه هایی که بـه زن بابا عادت 

کننـد کم کـم مادرشـان را فرامـوش می کنند. 

 

بخندیمیاگریهکنیم؟

احتمالا تا یکی دو هفته دیگر آمار دقیقی از بینندگان سـریال سـتایش سـه از 

سـوی سـازمان صداوسـیما ارائه می شـود. فارغ از اینکه این آمار چه عددی را 

نشـان بدهـد امـا در کلیت یک مسـاله تغییـری ایجاد نمی کنـد. قطعا مدیران 

هـر مجموعـه ای از تعـداد بـالای تقاضاها برای آنچه عرضه کرده اند خوشـحال 

می شـوند امـا مدیـری در بلندمـدت موفق تـر اسـت که دلیل رابطـه این عرضه 

و تقاضـا را بدانـد. حتمـا در حـوزه فرهنگی چرایی پدیده ها امر مهم تری اسـت 

و باید بررسـی شـود. تاکنون شـاهد واکنشـی از سـوی جامعه شناسان و حتی 

اسـاتید حـوزه رسـانه نبوده ایـم که بررسـی شـود چـرا فرمولی کـه در دهه 40 و 

50 در سـینمای ایـران باعـث فـروش بـالای یـک فیلم می شـده اسـت در دهه 

90 هـم یـک سـریال را پرمخاطـب می کنـد. سـریالی که عوامـل آن باید در هر 

رسـانه ای گفت وگـو کننـد و دلیـل بیاورنـد و قسـم بخورند و مـردم و منتقدان را 

قانـع کننـد کـه چـرا چهـره کاراکتـر اصلی آن در سـری سـوم جوان تر از سـری 

دوم شـده اسـت. سـریالی کـه در آن یـک پیرمـرد 70 سـاله بـا یـک زنجیـر از 

پـس چهـار جـوان قمه به دسـت برمی آیـد و تـازه بـه آنهـا صدمـه هـم می زنـد 

و وقتـی احسـاس خطـر می کنـد پلیـس بی سـر و صـدا پیدایـش می شـود. 

سـریالی کـه از حفـظ راکـورد یـک ماشـین کـه حشـمت فـردوس و محمـد در 

آن سـوار می شـوند عاجز اسـت. ماشـین در یک نما پژوی نقره ای اسـت و در 

نمـای بعـدی تبدیـل به سـمند می شـود. سـتایش سـه از این موارد کـم ندارد. 

بگذریـم، فقـط آیـا کسـی می دانـد کـه برای دیده شـدن سـریال سـتایش باید 

بخندیـم یا گریـه کنیم؟ 

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سیدمهدیموسویتبار
روزنامهنگار

شنبه ۱۱ آبان ۱۳98   شماره 2896

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر در نظر دارد تهیه، طبخ و توزیع غذای 

دانشجویی واحد را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد صلاحیت 

واگذار نماید؛ لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه 

حداکثر 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی با بازدید از محل موضوع قرارداد 

و مراجعه به امور مالی دانشگاه جهت اخذ شماره حساب و کد شناسه واریز 

هزینه خرید اســـناد به مبلغ 200/000 ریال، با در دســـت داشتن فیش 

واریزی به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر 

مراجعه نمایند. بازدید از محل موضوع مناقصه الزامی اســـت. دانشـــگاه 

در رد یا قبول پیشـــنهادات مختار است. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود. 

 نشانی: رامسر- رضی محله- بلوار شهید عباس مفرد- دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رامسر- تلفن: 55260536 - 01155260534

روابطعمومیدانشگاهآزاداسلامیواحدرامسر

اصل مدرک موقت اینجانب رسول دلدار فرزند علی جان 

به کد ملی 0383748704رشته دامپزشکی مقطع 

کاردانی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود 

گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 

به آدرس: )ساوه - کیلومتر 4 جاده نورعلی بیک- شهرک 

دانشگاهی خاتم الانبیا)ص(- دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ساوه- اداره فارغ التحصیلان( ارسال نماید.  

گواهی موقت تحصیلی اینجانب عبدالله ملایی فرزند 

محمد به کد ملی 3410165320 رشته شیمی محض 

مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

قشم مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا 

می شود گواهینامه مذکور را به آدرس: )جزیره قشم– 

کیلومتر 18 جاده قشم– درگهان– دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد قشم– اداره فارغ التحصیلان( ارسال نماید. 

مدرک فارغ التحصیلی )گواهی موقت( اینجانب فریبا 

رزازپوربمی فرزند علیرضا به ش. ش 958 در رشته 

دبیری زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی پیوسته 

صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود 

گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 

به آدرس ذیل ارسال نماید. کرمان– بلوار امام علی)ع(– 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسینعلی فهیمی  

رودپشت فرزند نادر به شماره شناسنامه 1206 

صادره از آستانه اشرفیه در مقطع کارشناسی رشته 

مدیریت صنعتی صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام 

خمینی)ره( با شماره 8/55852-ف مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به صندوق پستی 18155/144 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره( 

ارسال نماید. 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین حسن  شاهی 

 راویز فرزند محمد به شماره شناسنامه 15 صادره از 

رفسنجان در مقطع کارشناسی رشته ادبیات فارسی 

صادره از واحد دانشگاهی بردسیر با شماره دانشنامه 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد بردسیر به نشانی بردسیر- بلوار امامزاده محمد- 

بلوار آیت اله رفسنجانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

بردسیر ارسال نماید. 

آگهی مزایده عمومی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر درنظر دارد انتشارات دانشجویی 

خـــود را از طریق مزایده عمومی به اشـــخاص واجد صلاحیت واگذار 

نماید؛ لذا از متقاضیان دعوت می شـــود جهت دریافت اسناد مزایده 

حداکثر 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی با بازدید از محل موضوع 

قرارداد و مراجعه به امور مالی دانشگاه جهت اخذ شماره حساب و کد 

شناسه واریز هزینه خرید اسناد به مبلغ 200/000 ریال، با در دست 

داشـــتن فیش واریزی به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد رامســـر مراجعه نمایند. بازدید از محل موضوع مزایده 

الزامی اســـت. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. هزینه 

چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

نشانی: رامســـر- رضی محله- بلوار شهید عباس مفرد- دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد رامسر- تلفن: 55260536- 01155260534

روابطعمومیدانشگاهآزاداسلامیواحدرامسر

»فرهیختگان«دلایلجامعهشناسانهوهنریبینندههایبالایفصلسوم»ستایش«رابررسیکرد

چرا  فیلمفارسی دیده شد؟


